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چکیده
انـوري از نخسـتين شـاعراني اسـت كـه غـزل عاشـقانه را به معنـاي متداول آن سـروده اسـت. 
او شـرايط زندگانـي خـاص و تلقـي و تعريـف ويـژه‌اي از عشـق و مناسـبات عاشـقانه دارد كه 
بـر نگـرش تغزلـی انـوری تأثیـر نهـاده؛ هم‌چنین نقشـی تعیینک‌ننـده در تکویـن محتـوا و ابعاد 
و جزئیـات غـزل وی ایفـا نمـوده اسـت. ناكامي‌هـاي عشـقي و محروميت‌هايـي را  كـه انوری 
در دنیـای عاشـقانه تجربـه کـرده، برآینـدی از زندگـیِ تـوأم بـا دشـواری و تنگناهاي معيشـتي 
وی می‌تـوان ارزیابـی نمـود. ایـن احـوال، غـزل انـوری را بـا نظـام و هنجـارِ معنایـی خاصـی 
درآمیختـه و غالبـاً محتوايـي نوميدانـه و حسـرت‌بار بـه آن بخشـيده اسـت. در متـنِ نوميدي و 
حسـرت‌مندي‌ انـوري، نشـانه‌هايي از اعتـراض و شـكوه و بيـزاري و نيـز آرزو و آرمان‌خواهـی 
وجـود دارد كـه مي‌تـوان آن‌هـا را تجلياتي از نوسـتالژي در کلام وی تعبير کرد. در این نوشـتار، 
نمودهـا و جنبه‌هـای ایـن تجلیات مورد بررسـی قـرار گرفته؛ همزمان، ابعادِ دشـواریِ معیشـت 
و محرومیـتِ عاطفـی و عشـقی انـوری به عنوان خاسـتگاه و زمینه‌هـای نوسـتالژی در غزل او، 

مـورد تبییـن و تحلیـل قرار گرفته اسـت.

واژگان کلیدی: انوري، نوستالژي، غزل، نوميدي، اعتراض، آرمان‌خواهي 
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1- پيش‌گفتار
شـعر فارسـي در هر دوره‌ای، نمود و ترسـيم‌هايي از احسـاس غربت و دلتنگي به دسـت داده و 
تصويرگـرِ رنجـوری و بی‌تابـیِ شـاعران در برابرِ احـوال نامطلوب بوده؛ به مـوازات آن، عواطف 
و آرزوهای شـاعران فارسـي را ترسـیم کرده اسـت. در اين تصوير و ترسـيم‌ها مي‌توان تجلیاتی 
از نوسـتالژی، بـه بیان دیگر وجوهی از محروميت، ناكامي و اشـتياق شـاعران بـه طور خاص، و 
 )Nostaligia( عواطـف و آرمان‌هـاي اجتماعـي آنان به صورت كلي مشـاهده كـرد. نوسـتالژي
 )Algos( به معني بازگشـت و )Nostos( که واژه‌اي فرانسـوي و برگرفته از دو سـازه‌ی يوناني
به مفهوم درد و رنج اسـت )انوشـه،‌1376: ‌675(، از علم پزشـكي به ادبيات راه يافته و به عنوان 
درون‌مايـه‌اي از آثـار ادبـي و گونـه‌اي ويژگيِ محتوايي در هنر و ادبیات مطرح شـده اسـت. »غم 
غربـت« )آشـوري،1369: ‌246( و »احسـاس غربـت« )باطنـي،1380: ‌572(، معادل‌هـاي سـاده‌ی 
فارسـي اسـت كـه بـراي اصطلاح نوسـتالژی تعييـن شـده اسـت. »دلتنگـي از دوري از ميهن و 
درد دوري از وطـن« )زمرديـان،1373: ‌368( و نيـز »حسـرتِ گذشـته« )آريانپـور،1380: ‌‌3539(، 

ديگرمعناهايي اسـت كه براي نوسـتالژي ذكر شـده اسـت. 
در آثـار ادبـي، محتـواي نوسـتالژيك، شـاملِ بيـان حسـرت و رنـج و اضطـراب، بابـت 
گمشـده‌ها و از دسـت‌رفته‌هايي اسـت كـه دسـت‌يابي بـدان ممكـن نبـوده و جـز در حيطـه‌ی 
آرزو و حسـرت‌مندي نمي‌تـوان تصويـر و تجسـمي از آن‌ها به دسـت آورد. گمشـده‌هايي چون 
روزگار خوشِ گذشـته، كودكي، جواني، معشـوق از دسـت‌رفته، وطن، طبيعت، شـرايطِ مطلوبِ 
تاريخـي و... بنيان‌هايي هسـتند كـه محتواي نوسـتالژيك را در آثار ادبي، موجوديت مي‌بخشـند 

و زمينـه‌ی ظهـور حـال و هيجان‌هـاي حسـرت‌مندانه را در آن‌هـا فراهـم مي‌آورند. 
شـعر فارسـي، گونه‌هاي مختلفي از احسـاس دلتنگي و بيگانگی با دنيای پيرامون و واقعيات 
آن، يـا احسـاس غربـت و بيـزاری از وضعيـت موجـود را انعكاس داده و شـاعران فارسـي، اظهار 
ناخرسـندی از زيسـتن در شـرايط ناسـازگار و شـكوه از زندگـي، مردمـان و مصائـبِ مختلف را 
بـه صورت‌هـاي گوناگـون در آثـار خـود بيـان داشـته‌اند. ظهور هـر يك از اين نشـانه‌ها در شـعر 
فارسـي، بيانگرِ نوعي حساسـيت و دغدغه‌ی خاطر در شاعران بوده که زمینه‌ی  آن، ناامني عِاطفي، 
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فكري، روحي و اجتماعي اسـت. در كل، مي‌توان گفت كه احسـاس غربت و بيزاری از وضعيتِ 
موجـود، خـواه از وضعيـت عينی، خواه ذهنی، ماحصلي اسـت که آدمی در مسـير ناکامی و تحمل 
دشـواری‌های زندگانـی، به آن مي‌رسـد. چاره‌جويـی برای رهايی از چنين احساسـي، غالباً به طور 
خودآگاه و خودخواسـته ميسـر نبوده و معمولاً با تلاشـي ناخودآگاهانه، ميسـر مي‌شـود. ناكامي‌ به 
همان نسـبت كه می‌تواند احسـاس بيزاري و ناسـازگاري با شـرايط موجود را پديد‌آورد، زمينه‌ساز 
فعاليتـي ذهنـي می‌شـود و امکانـات و فضاها و دنياهايی آرماني، متناسـب با خاسـتگاه خـود را به 
وجـود مـی‌آورد. از ايـن طريق، مجال و موقعيتي براي تسـکين خاطر و فرصتي بـراي گريز از رنج 
و آزاردِلتنگـي و بيـزاريِ شـاعران فارسـي فراهم شـده اسـت. زمانِ شـكل‌گيري چنين سـاحت و 
دنيايـي، الزامـاً متعلـق به آينده نيسـت. گاهـي آينده چنان تاريـك و نوميدكننـده مي‌نمايد كه ذهن 
شـاعران، ناگزير به بازگشـتي نوسـتالژيك در زمان شـده و با گذشته، انُسـي عميق مي‌گيرد؛ به بیان 
دیگـر، ذهـن، تحققِ آرزو و رفع حسـرت‌ها را در گذشـته دنبال مي‌كند. دراين صورت، گذشـته و 

هرآن‌چـه کـه مربوط به گذشـته اسـت، به صـورت مبنايي بـراي آرمان‌جويـي درمی‌آید. 

2- نوستالژی در غزل 
غـزل عاشـقانه بـه دليـل پيوندهايـی كـه بـا احساسـات شـاعران، و در مقيـاسِ وسـيع‌تر 
بـا عواطـف اجتماعـي داشـته )عباديـان،:57‌1384(، در تبييـنِ حالات انسـاني از جملـه دلتنگي و 
حسـرت و آرزومنـديِ شـاعران فارسـي نقـش مهمي ايفا نمـوده ‌اسـت. از اين‌روي، نوسـتالژي و 
ابعـاد آن در غـزل فارسـي، موضـوع قابـل تأملي اسـت كه بـا پرداختن بـه آن، می‌تـوان زمينه‌هاي 
دلتنگي و بيزاري و نوميدي شـاعران، هم‌چنين، چگونگي حسـرت و اشـتياق و آرزومندي آنان را 
شناسـایی نمود. اساسـاً غزل، پاسـخي بر نيازي عاطفي و فطری در انسـان و شـاعران بوده كه سایر 
قالب‌هـاي شـعري از عهـده‌ی آن برنيامده؛ يا اگـر برآمده به قوت و كيفيتِ غزل نبوده اسـت. غزل 
فارسـي، اعم از غزل عارفانه و عاشـقانه، در نشـان دادنِ بعُدي از  کمال‌جويی و آرمانگرايی اِنسـانِ 
ايرانـي توفيق داشـته و تاحد زيادي توانسـته روحيه‌ی فـراروی و تقلای پنهان و پيدای شـاعران را 
برای دسـتيابی به مطلوب‌هايشـان نمايش دهد؛ هم‌چنيـن، موانع و محدوديت‌هايی را که شـاعران 

را از پيمودنِ طريقِ آرزو و خواسـته‌هاي عاطفي‌شـان، بازداشـته، تصويرکرده‌اسـت.

رویکرد نوستالژیک در غزلیاتِ انوری
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 حسـرت و اشـتياقي كـه همـواره شـاعرانِ غزل‌سـرا در صدد تبييـنِ جنبه‌هـاي آن بوده‌اند، 
هويتـي خـاص بـه قالـب غـزل بخشـيده و آن را بـه عنـوان یـک نـوع ادبـي كـه قـادر اسـت 
ابعـاد مختلفـي از خواهش‌هـاي انسـاني و عواطـف نهفتـه‌ی  شـاعران را ترسـيم كنـد، معرفـي 
نموده‌اسـت. پيونـدِ غـزل با گونـه‌اي از تخيل شـاعرانه كه در طـول حيات غزل فارسـي تكوين 
يافتـه، شـكل و نوعي از خيال‌پردازي را سـامان بخشـيده كـه در آن مي‌تـوان تصويرهاي خاص 
و متناقضـي از نوسـانِ نوميـدي و اميـد، لذت و رنج، خوشـي و ناخوشـي، اشـتياق و بيـزاري را 
مشـاهده كرد. شـاعران غزل‌سـرا ضمن نشـان‌دادنِ ناتواني و انفعالِ خود در برابر عوامل مختلف 
اجتماعـي و فـردی، دانسـته يـا ندانسـته از امكانـات غـزل، در جهـت پديدارسـاختنِ جنبه‌هاي 
متنـوعِ كمال‌طلبـي و آرمان‌خواهـي خود اسـتفاده نموده‌اند. اين‌ويژگيِ غزل، شـاعران فارسـي را 
در ترسـيم تناقضـاتِ دروني‌شـان يـاري داده و از حضور مـداومِ آن‌ها در دنيايـي دوگانه؛ به بيان 

ديگـر، حـد فاصل واقعيـت و رويا، پرده برداشـته اسـت. 

3- مسأله‌ی پژوهش 
انـوري ابيـوردي از شـاعران برجسـته و تأثيرگـذارِ قرن‌ ششـم )صفـا، 1368: 2/657( و از 
بنيانگذارانِ سـبك عراقي اسـت )شميسـا، 1362: ‌107(. او شـاعری متجدد و سخنوري تواناست 
كـه در هـر يـك از قالب‌هـای شـعری، ابعـادی از توانمنـدي و نـوآوريِ خویـش را بـه ظهـور 
رسـانده و نقشـي تأثيرگـذار در جريان شـعر فارسـي ایفـا کرده‌اسـت )زرين‌كـوب، 1371: ‌47(. 
انـوری در قصيده‌سـرايي شـاعري مبتكـر و داراي بلاغتـي نوآييـن )شـفيعي‌كدكني، 1389: ‌44( 
و در سـرودنِ قطعـه، سـرآمد اسـت )خالقـي‌راد،1375: ‌18(. وی در تكويـنِ غزل فارسـي، نقش 
بسـزا و جايگاهـي ممتـاز و تعيين‌كننـده دارد. انـوری از نخسـتين شـاعراني اسـت كـه پـس از 
تجربه‌هـاي نخسـتينِ غـزل و تغزل، سـرودن غزل به معناي متـداول آن را آغاز نمـود.  او هويت 
زبانـي، معنايـي و زيباشـناختيِ تـازه و متفاوتـي به غزل عاشـقانه بخشـيد و نخسـتين الگوهاي 
غـزل عاشـقانه را ارایـه كرد. شـيوه‌ی انوری مورد توجه شـاعران پـس از او، حتي بـزرگان غزل 
فارسـي، از جمله سـعدي )اخوان‌ثالث،1374: ‌101( و حافظ )خرمشـاهي، ‌1371: 45( قرار گرفته 
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‌اسـت. ارایـه‌ی نخسـتين الگوهاي غـزل عاشـقانه و معيارهاي آغازينِ آن از سـوي انـوري نقشِ 
تاريخي و شـعريِ برجسـته‌اي به او بخشـيده اسـت.

شـرايط زندگـي انـوری به گونـه‌اي نبوده كـه وی بتوانـد از وضعيت خـود رضايتِ خاطر 
داشـته ‌باشـد. او زندگانیِ پرفراز و فرود و توأم با تنگناهای معیشـتی داشـته اسـت. از اين روي 
در اشـعارش، اعـم از قصايـد، قطعـات و غزليـات، نشـانه‌هاي مختلفـي از دلتنگـي و احسـاس‌ 
نوميـدي، بدبينـي و نارضايتـي راه‌ یافتـه ‌اسـت. وی در هـر يـك از ايـن ‌قالب‌هـا، گونـه‌اي از 
آزارهـاي روحـي و ناملايمـاتِ زندگانـي خـود را ترسـيم کرده‌اسـت. زمينـه و خاسـتگاهِ اصليِ 
نارضايتـي و حـالات نامطلـوب در انـوري، روحيات خـاص وی، هم‌چنین، احـوال و تجربیات 
زندگیِ او بوده اسـت. انوري در دوراني مي‌زيسـته كه شـرايط تاريخي و اجتماعيِ حاكم بر آن، 
محروميت‌هـاي مختلفـي را بـراي او و ديگـر شـاعران ايجاد مي‌كرده‌ اسـت. تنگناهاي معيشـتي 
مهم‌تريـن خاسـتگاهِ معضالت و محروميت‌هـاي انـوري بـوده كه احساسـات منفـی و حالاتِ 
ناخوشـایند را در او دامـن مـي‌زده اسـت. انـوری بـراي تأميـنِ مايحتـاج زندگـي، بـه رفتارهاي 
سـخيف و بـه تعبیـري »دريوزگـي و دون‌همتـي« )يوسـفي،1386: ‌142( تـن در داده اسـت. اين 
روحیـه و رفتـار در انـوري، همـواره مورد نكوهـش قرار گرفته اسـت. دكترشـفيعي در اين باره 
مي‌گويـد: »روحيـه‌ی او خاشـاكي اسـت بـر سـرِ امـواج نيازهـاي روزمـره‌ی زندگـي كـه گويا 
حـرص و آزمنـدي نيـز بـر نيروي اين شـط و شـتاب مي‌افـزوده اسـت... تا بدانجا خويشـتن را 
در برابـر ممـدوح خـوار و زبـون مي‌كنـد كه در تاريخ مدايح شـعر فارسـي به دشـواري مي‌توان 

هماننـدي بـراي آن يافت« )شـفيعي كدكنـي، 1389: ‌114(.
انوری از اينكه شـعر خويش را وسـيله‌ی كسـب لذائذ و به دسـت آوردنِ مايحتاج روزمره 
سـازد، پروایی نداشـته است )شـفيعي‌كدكني، 1388: ‌458(. او از ممدوحان، تقاضاهاي حقيرمايه 
نمـوده و در مديحه‌هايـش، درخواسـت‌هایی بسـيار بي‌ارزش کرده‌اسـت؛ تقاضاي شـراب، جو، 
سـركه، هيـزم، قبا، پيراهـن، رانين، روغن، پنبـه و مايحتاج‌هایي از اين دسـت، مایه‌ی مدیحه‌های 
انـوری بـوده اسـت. در ايـن ميـان، تقاضاي شـراب و اسـباب عيش، بيـش از ديگـر تقاضاها در 

اشـعار او آمده است. 
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اين‌امر، نشـان مي‌دهد انوري دلبسـتگي زيادي به خوشـگذراني و لذایذ جسـماني داشـته و 
علي‌رغـم زندگـي در فقـر، نمي‌توانسـته از عیـش خـود چشم‌پوشـي كنـد. براين‌ اسـاس مي‌توان 
دريافـت بسـياري اوقـات، زمينـه‌ی نارضايتـي و بيـزاريِ انـوري از زندگـي، فقر و معيشـتِ تنگ 
و نهایتـاً عـدم دسـتيابي‌ بـه لذایـذ و مطلوب‌هایـش بوده اسـت. غزلیاتش نشـان می‌دهنـد وی به 
كامجويي و تمتعِ جسـماني در دنياي عاشـقانه‌ی خويش نيز وابسـتگي زيادي داشـته و ناكامي در 
این‌زمينه هم، بسـياري مواقع او را به ابراز نارضایتی و شـکوه از زندگي، زمانه، معشـوق و مردمان 

واداشـته، و ایـن احـوال در مـواردی بـه ظهور نشـانه‌های نوسـتالژی در غزل او انجامیده اسـت.

4- پیشینه‌ی پژوهش
در میـان پژوهش‌هـای صـورت گرفته در زمینه‌ی نوسـتالژی و پژوهش‌هایی کـه در باره‌ی 
انـوری انجـام شـده، پژوهش مسـتقلی درباره‌ی نوسـتالژیِ شـعر انوری به دسـت نیامـد. افزون 
بـر منابـع و پژوهش‌هایی که مورد اسـتناد این نوشـتار بـوده، از جمله کتـاب مفلس یکمیافروش 
از دکتر »محمدرضا شـفیعی کدکنی« و کتاب چشـمه‌ی روشـن از دکتر »غلامحسـین یوسـفی«، 
پژوهش‌هایـی را کـه مرتبـط بـا پژوهـش حاضر هسـتند و تـا حدی می‌تـوان آن‌ها را پیشـینه‌ی 
ایـن پژوهـش تلقـی نمود، مقاله‌ی »بررسـی کارکرد هجو در شـعر حطیئـه و انوری« از شـهریار 
همتـی و ... اسـت کـه در کاوش‌نامـه، فصلنامه ادبیات تطبیقی )1391، زمسـتان، شـماره‌ی 8( به 
چـاپ رسـیده اسـت. در این مقاله ضمن مقایسـه‌ی هجویات انـوری با حطیئه، شـاعر عرب، از 
عواطف شـخصی انوری به عنوان خاسـتگاه هجوهای او سـخن گفته شده و نقش تعیینک‌ننده‌ی 
عواطف خاص انوری در فقدان اعتماد به نفس و احسـاس انزجار وی از دیگران بررسـی شـده 
اسـت؛ »بررسـی مضامین اجتماعی و سیاسـی در مقطعات انوری« از شـهین حقیقی و...، مقاله‌ی 
دیگـری در بـاره‌ی انـوری اسـت که در فصلنامه‌ی شـعرپژوهی، بوسـتان ادب )1395، زمسـتان، 
شـماره‌ی 84( به چاپ رسـیده اسـت. نویسـندگان این مقاله رویکردِ انتقادی  انوری را نسـبت 
معضالت جامعـه و سیاسـت‌گذاری‌های عصـر او مورد بحث و بررسـی قـرار داده‌انـد. مقاله‌ی 
»خاسـتگاه شـعر و هویـت صنفی – اجتماعی شـاعر از دیدگاه حکیم انوری ابیـوردی« از مهدی 
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محبتی که در پژوهش زبان و ادبیات فارسـی )1386، شـماره هشـتم، بهار و تابسـتان( پژوهش 
دیگـری در بـاره‌ی انـوری اسـت کـه در آن، تلاش شـده تبیینـی از اندیشـه‌ها و آرای انـوری در 
بـاره‌ی شـعر و هویـت صنفی و نقش اجتماعی او به دسـت داده شـود. در این مقالـه نگاهِ انوری 
بـه فقـر، دورویـی اجتماعـی از نظر انـوری و نقش نیازمنـدی در تناقض و تضادِ رفتـاری انوری 

مـورد بررسـی و تحلیل قرار گرفته اسـت.   

5- شكوه از روزگار
از شـواهد پيداسـت كه انوري در محيط خانوادگيِ نسـبتاً مرفهي متولد شده و تا سالياني از 
مواهـبِ مـادی زندگانـي برخوردار بوده اسـت. در جواني، پس از فوت پـدرش، ثروت و مكنت 
او را بـه ارث بـرده و آن را صـرف زندگانـي پـر هزينـه‌ی خود سـاخته اسـت )شـفيعي‌كدكني، 
1388: ‌27(. او از همـان ابتـدا بـه اسـراف در امـور، خـو گرفتـه و دلبسـته‌ی زندگانـيِ تـوأم بـا 
خوشـگذراني و كامراني شده‌اسـت. افراط در خوشـگذراني و هوس‌راني و شـراب‌خواري سبب 
شـده وي در كوتاه‌زمـان، ثـروت به جا مانده از پدر را از دسـت دهد و دچار دسـت‌تنگي شـود. 
در این‌هنـگام عـادت بـه زندگيِ مرفه و برخـورداري از مواهـب آن، روزگار را بر انوري دشـوار 
کـرده اسـت. ايـن امـر، از مهم‌ترين زمينه‌هـاي ناخرسـندي انوري بـوده که به ظهور نشـانه‌هاي 
نوميـدي، بدبينـي و بيـزاري در اشـعار او انجامیده‌اسـت. شـکایت از روزگار، جلـوه‌ای از ایـن 

ناخرسـندی اسـت کـه مصداق‌هـای آن در میان اشـعار انوری بسـیار دیده می‌شـود:
بـــر ما دري ز نعــمت گيتي گـشاده بـــود »يك‌چـــند روزگــار نــه از راه مــكرمت  
گفتي كـــه نــزد ما بـــه‌ امانت نهاده بـــود چــون چيز انـــدكي بـهم افتاد، بازبــــرد
كـــز مــــادر زمانـــه بــه تدريج زاده بـود   وامــروز هركــه گويـدم آن نيـم‌ثــروتـي
گـــويي دهنــده از سـر جـــودي نداده بود چون‌باتو نيسـت‌گويمش آن‌بازخواست زود
بيچاره او كـــه‌كارش بـــا ايـــن فتاده‌بـود« گردون‌چوسگ به‌فضله‌ی خود بازگشت كرد
 )انوري، 1376: ‌578(
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انـوری پـس از آنک‌ه دچار فقر شـد، بـه مديحه‌سـرايي روي آورد و از این‌طريـق، درصدد برآمد 
تنگـي معيشـت و دشـواري‌ ناشـي از آن را مرتفـع سـازد. بعضـي ممدوحان كه قـدرت و امكان 
لازم بـراي دسـتگيري از انـوري داشـتند، از جمله سـنجر سـلجوقي و عمادالدين پيروز شـاه، به 
او توجـه زیـادی کردنـد؛ امّـا این‌توجه به دلیـل برخي رويدادهاي سياسـي و تاريخي نتوانسـت 
تداوم يابد؛ از سـوي ديگر، شـيوه‌ی زندگي انوري كه با قناعت‌پيشـگي و عاقبت‌انديشـي نسبتي 
نداشـت، مانـع از دسـت‌يابي وي بـه آسايشـي دایمي گشـت؛ البته انـوري در سـتايشِ قناعت و 
قناعت‌پيشـگي، اشـعاري سـروده، ولي فحواي اين اشـعار بـا رويه‌ی زندگانـي او مطابقتي ندارد. 
انوري تمام عمر، حتي در دوره‌ی  تهي‌دسـتي در كسـب خوشـي و لذائذي كه به آن‌ها وابسـتگي 
داشـت، زيـاده‌روي کـرد. با اين وصف، از شـماتتِ روزگار دسـت برنداشـت و همـواره عوامل 
و عللـي بيـرون از خويـش را مقصـر مي‌شـناخت. او ناملايماتـي را كـه به واسـطه‌ی بي‌تدبيري 
خـود تجربـه مي‌كـرد، بـه دنيـا، روزگار، فلـك، مردمـان و عواملـي از اين‌گونـه نسـبت مـي‌داد:

كـــزان فرازتر انـــدر ضمير پايـه نماند »جفــاي گنبد گــردان به پايه‌اي بــرسيد
مدبـــران را تــدبير تشت و خايه نماند خرد چومورچه درتشت حيرتست ازآنك
از آفتاب حــوادث چنان بسوخت جهان كــــه كـــه را بمثل دستگاه سايه نماند
چــو در سـواد و بياض زمانـه دايه‌نماند كــدام طـفل تمني كــنون رسد بـه‌ بلوغ
طمع بــبر ز سرايي كـــه نظم عيش‌‌ د‌رو بــهم سـرايه توان داد و هم سرايه نماند
جهــان وظايف روزي و امن بـاز گرفت مجاهزان فـلك را مگر كه مايه نماند.«
 )انوري، 1376:‌ 566(

6- احوال ناسازگار
فقـر در مـواردي نـگاه و نظـر انـوري را متوجـه برخـي نشـانه‌هاي نامطلـوب در زمانـه و 
جامعـه‌ی او کرده اسـت. اشـعاري كـه وي در نكوهـشِ روزگار، بي‌عدالتي، فقر، فقـدانِ ايمان و 
ديگر مظاهرِ نامطلوب روزگارش سـروده، غالباً ريشـه در تنگناها و دشـواري‌هايي دارند كه وی 
در حيـات فـرديِ خود تجربه کرده اسـت. انـوری گاهي رنگ و محتوايي كلـي به كلام معترض 
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خـود بخشـيده و از سـتم‌هايي سـخن رانـده كه نه فقـط متوجه او، بلكـه دامن‌گیرِ ديگـر آحاد و 
افـراد جامعـه نیز هسـت؛ هم‌چنيـن به پايمـال شـدنِ ارزش‌هـا و زيبايي‌هايي معترض شـده كه 

بعُـد انسـاني و اعتبار اخلاقي و معنـوي دارند:   
كس نمي‌دانـــد كه در آفـاق انساني كجاست »ربع مسكون آدمي را بــود ديــو و دد گرفت
چند گويي فتح بـــابي كو و بـاراني كجاست دور دور خشكسال دين و قحط و دانش است
گرمسـلماني تو تعيين‌كن كه‌سلماني كجاست من تــرا بنمايم انــدر حال صدبــوجهل جهل
تــو زنخ‌مي‌زن كه درمن گنج پنهاني كجاست آسمان بــيخ كمال از خــاك عالم بــركشيــد
اي‌دريغــا داعي چون نوح طوفـانی كجاست« خاك‌ را طوفان اگـر غسلي دهد وقت آمدست
)انوري،1376: ‌511(

ایـن شـعر، ماهیت اخلاقی و اجتماعـی دارد؛ امّا نظیر آن در غزلیات انوری اندک اسـت. در 
غزلیـات انـوری بـه نـدرت مي‌توان بـر اعتناي او بـه اوضاع جامعـه يا چگونگي إعمـال عدالت 
و ديگرارزش‌هـاي انسـاني و معنـوي نشـانه‌ای يافـت. اگرهـم در مـواردي از وضـعِ  غيرقابـل 
تحمـل جامعـه يـا درد و دغدغـه‌ی مردمـان سـخن گفتـه، ایـن سـخنان، بيـش از آن‌كـه برآيندِ 
جامعه‌انديشـي و ديگرخواهيِ او باشـد، نتيجه‌ی تلخي و دشـواري‌هايي اسـت كه وي در دنياي 
فـردي خويـش تحمـل و تجربه کرده‌اسـت. چنين اگر نبـود، انوری محبوبيـت و مقبوليتي را در 
ميـان مردمـان روزگار خـود كسـب مي‌كـرد. انـوری می‌توانسـت بـه مقـام و مرتبـه‌ی اجتماعی 
درخـوری دسـتی‌ابد. او شـاعری توانمنـد بود و به واسـطه‌ی آگاهـی که از علـوم زمانه‌ی خود 
داشـت، دارای موقعیـت علمـي ممتاز نیـز بود. همیـن امتیازات می‌توانسـت جايگاهـي درخور 
ارزش بـراي وي فراهـم آورد،  امـا تعلـق خاطـرِ بسـیار بـه كامرانـي و عـدم پايبندي بـه اصول 
اخلاقـي، تـا حـد زيـادي از مرتبـه و مقـام اجتماعـي انـوری مي‌كاسـت. شـواهد ایـن مدعا در 

ترسـیم‌های رقت‌بـاری کـه انـوری از حـال و روز خویـش بـه دسـت داده، موجود اسـت.
انـوري گاهـي از احوال روحي و معيشـتي خود پرده برمی‌دارد و نداشـتنِ منزلت اجتماعی، 
نوميـدي و اسـتيصال خویـش را بـه طـرزی دردنـاک ترسـیم میک‌ند. ايـن اشـعار، مصداق‌هایی 
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بـر نوسـتالژي در كلام انـوري تواننـد بود. زیرا بيزاري از وضع موجود و ناخشـنودی از زيسـتن 
در تنگنـا را نشـان مي‌دهنـد. بي‌كسـي، بداقبالـي، غم‌گسـاري، اسـارت، بيمـاري، سـرگرداني، 
خوارمايگـي، گريانـي، نـداري، گرسـنگي و بدنامـي، صفاتي اسـت كه انـوري در اين اشـعار به 

عنـوانِ حـالات و ويژگي‌هـاي خويش برمي‌شـمارد:
بـــه بـوي آنكـه مگر بــه شـود ز تـو كارم... »خــدايـگانـــا ســـالي مـقيـم بـنشستـم
نـــه شـاخ شــاديــم از بـاد مي‌دهـد بـارم نـــه ماه دولـــتم از چـــرخ مي‌دهـد نورم
نــه دسـت آنكـه درايـن رنـج پـاي بفشـارم نـــه پـــاي آنـــكه ز دسـت زمانه بگريزم
نــه روي آنكـه دگـر پشـت بـر جهـان آرم نـــه پشـت آنـــكه ز اقبـــال، روي برتابم
تيمـارم تخـت  كه‌خوردپيـش  نه‌غمخـوري‌  نـــه حرفتـي كه بـدان نعمتي به دسـت آرم
گـــهي گــــداخته‌اي ايـن جهـان غـدارم... گــهي بــــه باخته‌اي ايــن سپهر منحوسم
گهي چــو خـاك به هـر بارگـه در خـوارم... گهي چـــو بـــاد بـه هــر جــايگه پويانم
گــهي بـــه نــان شبانــه بـه رهـن دسـتارم گهي بـــه اجرت خانـــه گرو بــود كفشم
گـــهي دهنـد لـــقب احــمق و سـبكبارم گهي نـــهند گـــرانجان و ژاژخـــا نــامم
به‌وهـم خلـق نگنجـد كه‌مـن چـه سـان زارم بـه حـد و وصف نيايـد كه مـن ز غم چونم
بـه جــان وديـده و دل مـرگ را خريــدارم خـداي داندزيــن گونـه زندگي كه‌مراسـت
زديـــن ايــــزد و شــرع رسـول بيـــزارم« از آنــچه گفتم اگــر هيچ بيـش و كم گفتم
)انوري،  1376: ‌610(

ترسـيمي كـه انوری در ایـن غزل از احوال خود به دسـت داده، بيـان كننده‌ی وضعيتي غير 
قابل‌تحمـل و شـرايطي اسـت كـه افالس و نـداري بـر او تحميل کرده اسـت. ناگفته پيداسـت 
كـه وي اگـر صاحـب منزلـت اجتماعـی بود و مثلِ گذشـته در رفـاه و نعمت مي‌زيسـت، هرگز 
بديـن درجـه از ناخرسـندي از زندگـي نمي‌رسـيد و مـرگ را بـراي خويـش آرزو نمي‌كـرد. 
از ويژگي‌هـای ایـن روایـتِ صادقانـه‌ی انـوري، فـردي بـودن و خالـي بـودنِ آن از نشـانه‌هاي 
اجتماعـی اسـت؛ نشـانه‌هایی كه می‌شـود بر اسـاس آن‌ نتيجه گرفـت انوري غيـر از پرداختن به 

خـود، نـگاه و توجهي بـه جامعه و شـرايط زندگي ديگران داشـته اسـت.  
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7. فقدان معشوق
تجلـيِ آزردگـي و دلتنگـيِ انـوري در غزل‌هایـش نمـودي متفاوت يافتـه و تاحد زيـادي با 
مناسـبات عشـقیِ او ارتبـاط پیدا کرده اسـت. شـکوه از نبـودنِ ياري درخور و معشـوقي سـزاوار 
بـراي دل‌بسـتن و بهره‌منـدي از وجـود او، همواره در غزل‌هـای انوری دیده می‌شـود. فقدانِ چنين 
معشـوقي بـا توجه به مناسـبات عاشـقانه‌ی انـوري و توقعاتي كه وي از معشـوق خويش داشـته، 
در حقیقـت، نبـودِ امكانـي بـراي خوشـي و به منزله‌ی عدم دسـتی‌ابی به لذائذ جسـمانی اسـت. 
فحواي كليِ غزل‌های انوري نشـان مي‌دهد يارِ مناسـب و معشـوقي كه بتواند مايه‌ی خوشـنودي 
او گـردد، معشـوقي اسـت كـه توقعـات او را بـرآورده سـازد. هر کسـی نمی‌توانسـته پاسـخ‌گوي 
نيازهاي عاطفي و كامجويانه‌ی انوری باشـد و نبودنِ چنين معشـوقي به منزله‌ی فقدان مطلوب‌ها 
و لذائـذي اسـت كـه انوري سـخت به آن، دلبسـتگي داشـته اسـت. از ايـن‌روي، نيافتـن و نديدنِ 
دلداده‌اي كه بتواند با دنيا و تمناهاي عشـقي وي خود را سـازگار سـازد، همواره نقصاني بزرگ در 
زندگانـي او بـه شـمار می‌آمد و انوري را به شـكايت و اظهار ناخشـنودي از زندگـي وادار میک‌رد. 
او در ايـن زمينـه نيـز روزگار و تقدير را مسـبب دانسـته اسـت. انوری اين نقصـان را مايه‌ی رنج و 
عاملـي بـراي دردمنديِ خويش مطرح نموده و از اين مسـأله به صورت دسـتاویزی اسـتفاده کرده 

تـا توصيف‌هـاي ناخوشـايند از حال و روز خـود و زمانـه ارایه دهد:
در همه روي زمين يـاري نمانـد »در همه آفــاق دلــداري نمانــد
عقل بـادل گفت كانـدر باغ عشق گــرچه برشاخ وفا بـاري نماند
دل به‌بادي سرد گفت آري نماند يــادگاري هم نمانــد آخـر از آن
چرخ‌ راگويي جزاين كاري نماند درجهان يك ‌آشنا نگذاشت چرخ
ايــن نــدانم آشنا يــاري نماند گويي آخــر ايــن همه بيگانه‌اند
گفت اينت‌بس كه بسياري نماند عشق را گفتم كه صبرم اندكيست
راستي بايــد نه گل خاري نماند گــل نماند انـدر همه گلزار عشق
ّـاري نمانـد« در ديــار يــار، ديـ انوري با خويشتن مي‌ساز از آنك
)انوري، 1376: ‌431(
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آن‌چـه در غزل‌هـاي اين‌گونـه‌ی انوري بـه عنوان عامـلِ دل‌زدگـی از روزگار و فلك، طرح 
شـده، دردِ بي‌يـار بـودن و فقدانِ همدمی درخور اسـت كـه انوري را دچار نوعي بدبيني نسـبت 
بـه روزگار و زندگانـي میک‌نـد. او اغلـب اوقات، اين نقصـان را كه خاص دنياي اوسـت، كليت 
بخشـيده و بـه همه‌ی عالم، تعميم داده اسـت؛ به بيان ديگر، دردِ بي‌معشـوق بـودنِ او به صورت 
دردي عـام مطـرح شـده؛ طوري‌كـه در همـه‌ی آفـاق، در روي زميـن و در جهان، نـه فقط براي 
خـود، بلكه براي هيچ‌كس، آشـنا، همدم و معشـوقي نمي‌يابـد. اظهار نوميدي از شـرايطِ زندگي 
و بدبينـي نسـبت بـه عالـم و مردمان، همـواره يكـي از نتايجي بوده كـه انوري به هنـگامِ نيافتن 

معشـوق و دلـداده‌اي درخور، بدان رسـيده و از آن، گله‌مند می‌شـود:
تـــا كه هستم باده‌پـيمايم همي »يك زمــان از غم نيـاسايم همي
بــسته‌ی تـقديــر نگـشايم همي مي‌كــنم تــدبير گـوناگون وليك
چون‌دمي زيشان نياسايـم همي چنــد بـاشم در وفــاي دلبــران
جـــزغم و تيمار نفزايـم هـمي جــان و دل را در هواي مهوشان
عــاقبت نــوميد بازآيم هـمي«  مي‌روم هــرجا و مي‌جويـم مراد
 )انوري، 1376: ‌491(

8- دنیای عاشقانه 
تعلـق خاطـر انـوری بـه خوشـگذراني و تمتـع از معشـوق، اهمیـت زیـادی در روابـط و 
مناسـبات عاشـقانه‌ی او دارد و كيفيـت تعامـل با معشـوق در شـكل‌گيري محتواي غـزل انوری 
نقـش مهمـی ایفـا میک‌نـد. او بـه اشـكال مختلف، فـراز و فـرود و چندوچـونِ روابـط خويش 
را بـا معشـوق و معشـوقانش ترسـيم كـرده اسـت. نـوعِ تمنـا، آزردگـي، بي‌تابـي، گله‌گـزاري، 
سـتايش، اظهـار وفـاداري و خاكسـاري‌هاي انـوری، هريـك، مظهـري از كيفيتِ عشـق-ورزي 
و مطلوب‌هـاي او در دنيـاي عاشـقانه هسـتند و مي‌تواننـد چگونگيِ نـگاهِ انوری به معشـوق و 
توقعاتـش را از او نشـان دهنـد. انـوری بخـش عمـده‌اي از غـزل خود را با سـخن گفتـن از اين 
امـور، سـامان بخشـيده اسـت؛ امـوري كـه برآينـدِ حـال و هيجان‌هـاي عشـقي انـوری بـوده و 
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هركـدام، جنبـه يا جنبه‌هايـي از روحيات و عواطـف وي را معلوم می‌دارند. انـوری در پرداختن 
بـه هريـك از ايـن امور، يك مطلوبِ اصلي و اشـتياق نهايـي را مدنظر دارد و آن، خوشـگذراني 
بـا معشـوق و تمتـع از وجود او بدون محدوديت‌هايي اسـت كه شـرايط معيشـتي و هنجارهاي 
اجتماعـي و اخلاقـي بـراي آن تعيين كرده‌اسـت. دسترسـي به چنين مطلوبي، مسـتلزم گذشـتن 
از مانعـي بـوده كـه انـوري همـواره آن را نكوهش میک‌ند. شـواهد زندگي و شـعر انوري معلوم 
مـي‌دارد كـه قوانيـن و ارزش‌هـاي اخلاقـي و عُرفـي، مانـع چندانـی در برابـر انوري نبـوده، اما 
فقـر از نظـر او مانعـی بـزرگ و اصلي‌تريـن عاملي بـوده که وی را از دسـت‌يابي به معشـوقان و 
نهايتـاً از خوشـي‌هاي حاصـل از آن بازمی‌داشـته و فراهم‌آمدنِ اسـباب خوشـگذراني و كاميابي 
از معشـوق را ناممکـن میک‌رده‌اسـت. ايـن ناکامـی، زمینه‌ی دردمنـدي و رنجوريِ انـوري و در 

نهایـت، نارضايتـي كلـي او از زندگـي فراهم میک‌رده‌اسـت.
ناكامـيِ عشـقی و عـدم برخـورداري از لذائذِ بودن در کنار معشـوق، دغدغه‌ای همیشـگی 
در انـوری اسـت و بـه اشـکال مختلف در غزلیات وی انعکاس یافته اسـت. انـوري در غزل‌هاي 
زيـادي از نداشـتنِ يـاري بـي‌آزار كـه به آسـاني بتـوان او را در اختيـار گرفت، اظهـار گله‌مندي 
نمـوده و آن را سـتمِ زمانـه قلمـداد كـرده اسـت. لحـنِ شـكوه‌آميزِ انـوري در اين گله‌گـزاري با 
اسـتيصال و نوعـي درماندگـي در برابر معشـوق تـوأم مي‌شـود. در اين غزل‌ها درخواسـت‌هاي 
انـوري كـه برآیند نگرش عاشـقانه‌ی اوسـت، مطرح می‌شـود؛ درخواسـت‌هايي كه معشـوق از 

پاسـخ‌گويي بـه آن‌هـا بـه دليلِ افلاس شـاعر، سـر بـاز مي‌زند:   
ور آيــد جــز جــگرخواري نيايــد »بــه عمري در كفم يــاري نيايـــد
ز گـــل قسمــم بــجز خـاري نيايد بـنـاميــــزد زبــــستـان زمــانــه
كنــون نـقشم كـسي مي‌بــازمــالد كــه بــا او از دوشش چــاري نيايد
بـه جاني بـوسه‌اي مي‌خواستم‌گفت بــه هرجـــاني يـــكي بـاري نيايـد
ز ده سـجـــاده زنـــاري نـيــايـــد مرا در مذهب عشقش گر او اوست
بـــه صــد دينــار ديــداري نيــايد به صرف جان چو دربـازار حسنش
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مــــرا در كــيسه ديـــناري نــيايـد بــرو چون كيسه‌اي دوزم كـه‌هرگز

چــگويـم گــويــمش آري نــيايـد مـــرا گــويد نيايــد هيچت ازمن
تـــرا زو رونــق كـــاري نــيايــد« مـــبند اي انــوري در كــار او دل
)انوري، 1376: ‌445(

9- توصیف نوستالژیک  
غـزلِ انـوری، جـز در موارديكـه از تحققِ وصال، سـخن مي‌گويـد؛ يا زمانی که بـه يادكردِ 
زمـانِ حضـور در جوارِ معشـوق مي‌پردازد، عموماً، لحني حسـرت‌بار و محتوايـي غمگينانه دارد 
و محتـوای کلام او بـا آزار، اندوه، حسـرت و ناگزیـری و دردمندي‌‌هاي دنياي عاشـقانه توأمانی 
میی‌ابـد. اظهـار غمگینـی و بيـانِ تـوأم با افسـوس و تحسـر، شـاخصه‌ای در غزل انوری اسـت 
کـه نمودهـاي متفـاوت يافتـه اسـت. این حـالات در غـزل انوری به اشـكالي ترسـيم ‌شـده كه 
می‌توانـد شـدت و كيفيـتِ نوميـديِ انـوری، هم‌چنین چگونگـيِ اميـد و آرزومنديِ او را نشـان 
دهـد؛ خصوصـاً زماني‌كـه انـوری از گذشـته يـاد مي‌كنـد و احوالـي را بـاز مي‌گويد كـه تكرار 
آن در زمـانِ حـال، ميسـر نيسـت. روی‌آوردن بـه گذشـته و اظهـار اشـتياقِ بازگشـت بـه دوران 
سپري‌شـده، نمـودي از حسـرتِ انـوری و به تعبيـري، تجلي خاصـي از مايه‌هاي نوسـتالژي در 
غـزل اوسـت. در ایـن رویکـرد، زمانِ گذشـته و رخدادهاي آن، بـه صورتِ اموري خوشـايند و 
مطلوب، توصيف شـده و زمانِ حال و وضعیت فعلیِ شـاعر به شـكلي ناخوشـايند و نامطلوب 
ترسـيم مي‌شـود. انـوری در این‌توصیف‌هـا، انـدوه، تشـويش و ناملايمـات روحـي خـود را 
نتيجه‌ی از دسـت‌رفتنِ معشـوق بيان مي‌كند؛ معشـوقی كه زماني در زندگیِ او حضور داشـته و 
اكنـون به دلايلي، دسـت‌يابي به او ميسـر نيسـت. شـرحِ دردمندي انـوري در اين‌غزل‌هـا غالباً به 
گونه‌ايسـت كه وي علي‌رغمِ جسـت‌وجو و اشـتياقش، قادر نيسـت زمان گذشـته و معشوقي را 
كـه زمانـي از آنِ او يـا بـا او بوده، تكـرار و تجديد كند. به همين دليل از زمان حال و از شـرايطي 
كـه در آن بـه سـر مي‌بـرد، اظهار ناخرسـندي مي‌كند و با لحنـي نوميدانه از آن سـخن مي‌گويد:
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كــز هجر او شدست پژوليده كـار من »اي بـــاد صبحدم خبري ده ز يار من
اورفت‌و نيست جز غم او غمگسار من او بـــود غمگسار من اندر همه جهان
بي‌يـار نيستم چو غمش هست يار من بي‌كــار نيستم كه مرا عشق اوست كار
هــرگز نــبود فـرقت او در شمار من هرگــونه‌اي شمار گرفتم ز روز وصل
تــا بنگرد بــه روز من‌وروزگــار من كوآن كسي كه كرد شكايت ز روزگار
بــربــود روزگـــار تــرا از كنار من« پرخون دل‌و كنار همي‌خوانم اين غزل
)انوري،  1376: ‌249(

سـاختار و محتـواي ایـن غزل‌هـا طـوري اسـت كـه در آن‌هـا وقايـع و زمـانِ پشـتِ سـر، 
امـوری مطلـوب، و زمـانِ حـال و آينـده بـه صـورت شـرايطي نوميدبـار و دردناك، نشـان داده 
می‌شـود. تفكيـك دو زمـانِ گذشـته و اكنـون در اشـعاراِين‌گونه‌ی انـوري صرفـاً بـا اسـتفاده از 
نشـانه‌هاي زمانـي، مثـل ديـروز و دوش و دي و یـا حـالا و امـروز و اكنون، صـورت نمي‌گيرد، 
انـوری مشـخصه‌هايي مطلـوب و نامطلـوب و يا خـوش و ناخوش را بـراي هر يـك از اين دو 
زمـان، يعنـي گذشـته و حـال به كارمي‌گيـرد. به اين ترتيـب، دو هويتِ متفاوت و مجـزا به آن‌ها 
مي‌بخشـد و آن‌هـا را بـا دو خصلـت خوب و بـد مطرح مي‌كند. زمان گذشـته كـه دورانِ وصل 
بـوده، روزگارِ اميـدواري، وفاداري معشـوق، بي‌غمي، خرمي و نشـاط اسـت؛ روزگار حاضر كه 
ايـامِ هجـران اسـت، دوره‌ی بيهودگيِ عمر، ملال، نوميدي و جفاكاري معشـوق به شـمار مي‌آيد: 

مــن بــر كنار از غم او در كـنار بود »آن روزگـــار كو كه مرا يــار يار بود
روزم بــه آخر آمـــد و روزي نزاد نيز زان‌گونه روزگاركه درآن‌ روزگـار بود
بـــدرود دي كه كار من اميـدوار بود امروز نيست هيچ اميدم بـه‌كار خويش
اين ‌هجر بي‌شمار كجا در شمار بــود دايــم شمار وصل همي برگـرفت دل
كـارم زخرمي‌وخوشي چون‌نگار بود بــا روي چون نگار نـگارم هزار شب
گویم يارب آن‌ چه‌نشاط‌وچه‌كار بود« و اكنون هـزار بار شبي با دريغ و درد
)انوري،  1376: ‌438(
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9-1- هجران و وصل
حسـرتِ ديدار معشـوق و اشـتياقِ حضور دگرباره در کنار معشـوق از مهم‌ترين عوامل و 
انگيزه‌هـاي رجـوع به گذشـته در غـزل انوري اسـت. يادكردِ خاطرات خوشـي كـه زمينه‌ی آن، 
زماني ميسـر بوده و اكنون نيسـت، بخشـي از مطلوب‌ها و دنياي آرمانيِ انوري را شـكل داده و 
بيـزاري از شـرايط فعلـي كه با فقدانِ معشـوق، همراه اسـت، دنيـاي ناخوشـايند و نوميدي‌هاي 
وي را رقـم زده اسـت. بنابرايـن هـر دو وجـهِ اميـد و نوميـدي در غـزل انوري، مبتنـي بر دنياي 
عشـقي او شـكل گرفته و از مناسـبات عاشـقانه‌ی وي تبعيت مي‌كند. غزل انوري، همواره ميانِ 
هجـران و وصـل، نوسـان داشـته و عواطـفِ انـوري، هـر بـار، متأثـر از يكـي از ايـن دو حالت، 
سـامان مي‌پذيـرد. ايـن دو موضـوع، دو محورِ كلي و اثرگـذار در زندگي عاشـقانه‌ی انوري بوده 
و دو سـو، يـا دو وجـه كليِ غزل او را شـكل داده اسـت. هجـران، تلخ و جانگـداز و آزار دهنده، 
و وصـل، خـوش و مطلـوب و دور از دسـترس اسـت. وصـل، گاهي ميسـر مي‌شـود و هجران، 
همـواره وجـود دارد. غـزل انوري به اين دو موضوعِ بنياني در حوزه‌ی غزل عاشـقانه، وابسـتگي 

زيـادي يافتـه؛ طـوري كـه ديگر جنبه‌هاي شـعر او را تحـت تأثير قرار داده اسـت.
يـادآوري و توصيـفِ زمـانِ وصـل و رخدادهـاي آن، يكـي از جنبه‌هاي كلام انوري اسـت 
كـه بـا آن، آثـار شـادماني و آسـودگي به غـزل وی راه مي‌يابـد. كلام انوري هنگامـي كه حضور 
در جـوار معشـوق را يـادآوري مي-كنـد، لحني شـادمانه بـه خود مي‌پذيـرد. او همـواره به ذكر 
اوصـافِ وصـال، و حـال و روزِ خوشـي كـه در دورانِ وصـل داشـته، متمايل بوده و بـا يادآوري 
آن، خـود را دلگـرم و اميـدوار نـگاه مـي‌دارد. انوری از یادکـردِ خاطره‌ی وصل، لـذت مي‌برد. او 
بـا بازآفرينـي واقعه‌ی ديدار معشـوق که با لذائذ خاصی همراه اسـت و توصيـف چندوچون آن، 

بـه طـور غير مسـتقيم، ترسـيمي از دنيايي آرمانـي خود به دسـت می‌دهد:
دربــر گرفته چنگ و بكف نــهاده جــام »مست از درم در آمــد دوش آن‌مــه تـمام  
وز مشك ســوده بـر گل سوري نهاده دام بــر روز روشن از شب تـيره فـــكنـد بـند
شكــر همي فــشانــده ز ياقوت لعل فام آهنگ پـست كـرده به صوت حزين خويش
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در جــام او ز عكس رخ او شــراب خام گـفتي كه لـعل نــاب و عقيق گداخته است
آن مــاه سرو قامت و آن سروكش خــرام بنـشست بــر كنار مــن و بــاده نوش كرد
بــا مــن شبي نــياورده‌اي بــــه كـــام گفت اي‌كسي‌كه در همه عمر از جفاءِ چرخ
بــي‌زحمت رســـول و فـــرستادن پـيام ايـنك مـن و تو و مي لعل و سرود و رود
مخمور تــا بــه صبح سفيـد از نـماز شام بــا چنگ بــر كنار بــد انــدر كنار مـــن
زان عشرت بـــه غـايت و زان مستي تمام در گــوشه‌اي كه كس نبــد آگـه ز حال ما
او بـــود و انـــوري و مي لــعل والسلام« نــه مطرب و نه ساقي و نه يار و نه حريف
)انوري،  1376: ‌452(

10- نتيجه‌
غـزل فارسـي، گونه‌هـاي مختلفـي از احسـاسِ دلتنگـي و بيگانگی بـا دنيای پيرامـون يا به 
تعبيـر امروزيـن، نوسـتالژي را انعـكاس داده اسـت. انوري به عنوان يكي از نخسـتين شـاعراني 
كـه غزل عاشـقانه سـروده، ضمن ارائـه‌ی معيارها و الگوهاي آغازيـنِ اين نوع غـزل، گونه‌اي از 
بيـانِ حسـرت‌بار و نوميدانـه، هم‌چنيـن توصيف‌هايـي رقت‌بار از حـال و روز خود به كار بسـته 
كـه مي‌تـوان آن‌هـا را وجوهـي از نوسـتالژي در كلام وي تلقي نمـود. اين وجوه، پـس از انوری 
مـورد توجـه و تتبعِ غزل‌سـرايان فارسـي قرار گرفته و در مسـير تكوين مايه‌هاي غزل عاشـقانه، 
ابعـاد مختلفـي بـه خود پذيرفته اسـت. انـوري هم زندگانی دشـوار و توأم با تنگناهاي معيشـتي 
داشـته؛ هـم بـه خوشـگذراني و تمتـع از لذائذ دنياي عاشـقانه متمایل بوده اسـت. ایـن دو وجه 
در تکویـن شـعر او خصوصـاً غزل‌هایـش تأثيـر و نقش تعیینک‌ننـده دارد. محروميـت و ناكامي 
انوري در هر دو عرصه‌ی معيشـتي و عاشـقي، جرياني از شـكوه و شكايت و اعتراض را در كلام 
وي شـكل داده؛ هم‌چنيـن بسـتري بـراي آرمان‌خواهي و تجلي آرزوهـاي او فراهـم آورده كه با 
تجليـات نوسـتالژيك، هماننـدي و نسـبت دارد و مي‌تـوان آن‌ها را بـا تعاريف و تعابيـري كه از 

نوسـتالژي به دسـت داده شـده، منطبق يافت. 
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ابتـدا بـا الحانِ موسـيقي پيونـد داشـته و در موردِ سـروده‌هاي آهنگين و عاشـقانه به كار ‌رفته اسـت. قول، 

نغمـه، سـرود، چامـه، الفـاظِ مترادفـي بـراي غزل بوده‌انـد كه معانـي نزديك به هـم را تداعـي مي‌كرده‌اند. 

سـابقه‌ی اين امر، در ايران باسـتان به اشـعار »خسـرواني« در دسـتگاه خسـرو پرويز ساسـاني باز مي‌گردد 

كه خوانندگان يا رامشـگران، آن را با سـاز براي پادشـاه مي‌خوانده‌اند )ایرانی،1370: ‌16(. خسـرواني، لحن 

و تصنیف‌هایـی اسـت کـه دارای الفاظ مسـجع بـوده و محتوای مدحـی دارد )کریسـتین،  1363: ‌23(. اين 

سـنتِ توأمـان شـعري و موسـيقايي، پس از اسالم نيز تـداوم يافت. از ايـن روي، تا مدت‌ها لفـظ غزل در 

اذهـان، در مفهـومِ شـعرِ آهنگين و غزل‌سـرا به معني مطـرب بوده اسـت. مصداق‌هاي دركـي اين‌چنين از 

معنـاي غـزل را در اشـعارِ نخسـتين شـاعران فارسـي تا دوره‌هـاي بعدي مي‌تـوان ديد. غيـر از اين مفهوم، 

معنـاي »تغـزل« - چه در معناي شـعر عاشـقانه يا به مفهومِ بخشـي از قصيده - نيز از ديربـاز با غزل همراه 

بـوده و بسـياري اوقـات بين آن‌هـا تفكيكي قائل نمي‌شـده‌اند )رزمجـو،  1372: ‌40(. دکتر شمیسـا، چهار 

معنا براي غزل در طي تاريخ ادب فارسـي برشـمرده که »سـه معناي آن امروزه، قديمي و متروك اسـت...، 

غـزل بـه معناي مقطعات چندبيتي فارسـي كه ملحون بـوده...، غزل به معني تغزل قصيـده...، غزل به معني 

مطلـق شـعر عاشـقانه... و غزل به معنـي مصطلـح« )شميسـا،  :‌‌1362-18 33(. منظـور از معناي مصطلح، 

همـان قالـب غزل با قراردادهاي موضوعي و مضموني و سـاختاري اسـت كه در قرن ششـم به وجود آمد 

و انـوری یکـی از آغازگرانِ آن به شـمار می‌آید.

2. انـوري در موسـيقي، نجـوم، طـب و منطـق تحصيـل نمـوده و خـود را در اين علوم، عالم مي‌شـمرد 

)زرين‌كـوب،  1376: ‌356(. او در اشـعار خـود، خصوصـاً در قطعاتـش، مدعاهـاي علمـي بسـيار آورده 

)شميسـا،  1383: ‌97( و تاحـد زيـادي بـه انعـكاسِ اطلاعـات خود پرداخته اسـت )خالقـي‌راد،  1375: 
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‌144(. انـوري بـه اندوخته‌هـاي علمـي خويـش تفاخرمي‌كـرد )يوسـفي،  1386: ‌139( و آن را مايـه‌ی 

برتـري خود بـر ديگـران مي‌دانسـت )کـزازي،  1384: 117(.

3. البتـه ايـن بـدان معنـا نيسـت كه در اشـعار انـوري نمي‌تـوان مايـه و اشـارات اجتماعي يافـت. آنچه 

ادعـا شـد در حـوز‌ه‌ی نوميـدي و دل‌آزردگي‌هـاي انـوري از زمانـه و به علت تهي‌دسـتي اسـت. وگرنه 

در ميـان اشـعار وي اشـارات اجتماعـي، البتـه به قول دكتر شـفيعي »به لونـي ديگر« مي‌توان ديد. ايشـان 

مي‌گوينـد: »هنـر اصلـي انـوري در شـعرهاي اجتماعي، از لوني ديگر اسـت، در شـعرهايي اسـت كه در 

آن بـه غريـزه، نابرابري‌هـا، بي‌عدالتي‌ها و بحران ارزش‌هـاي مترقي را، با زباني اسـتوار و فصيح و پاكيزه 

احسـاس و تصويـر كرده‌اسـت.آن‌جا كـه به طنـز مي‌گويد:
اي خواجه! مكن تا بتواني طلب علم كـــاندر طلبِ راتبِ هر روزه بماني
تا دادِ خــود از كهتر و مهتر بسـتاني« رو مسخرگي پيشه‌كن و مطربي آموز
)شفيعي‌كدكني، 1389: ‌105(
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قدس. 

- شـفیعیک‌دکنی، محمدرضا )1388(. شـفيعي كدكني و هزار سـال انسـان. كريم فيضي. چاپ 
اول. تهـران: اطلاعات.  

ــــــــــــــــــــــــ )1389(. مفلـس كيميافـروش. نقـد و تحليل شـعر انـوري. چاپ  - ـ
چهـارم. تهران: سـخن. 

- شمیسا، سیروس )1362(. سیر غزل در شعر فارسی. چاپ اول. تهران: فردوسی.   
ــــــــــــــ  )1383(. سب‌کشناسی شعر. چاپ اول. تهران: میترا.   - ـ

- صفا، ذبيح‌الله )1368(. تاریخ ادبیات در ایران. جلد دوم. چاپ نهم. تهران: فردوس.   
- عباديان، محمود )1384(. تكوين غزل و نقش سعدي. چاپ اول. تهران: اختران.  

- کریستین‌سـن، آرتور )1363(. شـعر و موسـیقی در ایـران. عباس اقبال. چـاپ اول. تهران: هنر 
و فرهنگ. 

- كـزازي، ميرجلال‌الديـن )1384(. آب و آيينـه، جسـتارهايي در ادب و فرهنـگ. چـاپ اول. 
تبريز: آيدين. 	

- همايي، جلال الدین )1371(. فنون بلاغت و صناعات ادبی. چاپ هشتم. تهران: هما.    
- يوسفي، غلامحسين )1386(. چشمه‌ی روشن. چاپ یازدهم. تهران: علمي.  


